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هاي در ديوان نظيري و غزل» خط« تطبيقي موتيو مطالعة
  صائب

  
  عصمت اسماعيلي

  
  چكيده

نو يا سبك هندي،  ساز در شعر شاعران طرزآفرين و معنييكي از عناصر خيال
- هاي زباني قرار ميآفريني كه در مركز شبكهموتيوها هستند. واژگان كليدي معني
فاده از صنعت واژگان يك مجموعه، ضمن است گيرند و با ارتباط مفهومي و زباني با

آفرينند كه در هاي زباني، مفاهيم دقيق و باريكي ميتداعي مراعات نظير با شبكة
ثر است. در ؤپيشبرد گفتمان معنايي شاعر با مخاطب، بخصوص در غزل بسيار م

هاي وصفي و اضافي، از دايره ديوان نظيري نيشابوري برخي واژگان و تركيب
هاي زباني ي عادي و قاموسي خود خارج شده و با قرار گرفتن در مركز شبكهمعناها

اند تا ضمن پديد آوردن تصاوير خيال بديع و نو مفاهيم ذهني به شاعر مدد رسانده
مورد استفاده يا خط  51واژگاني مثل سپهر با  خود را نيز به خواننده منتقل كند. مثلاً

هاي شاعرانه به سازيبار كاربرد در معني 125ا و كعبه ب 166مورد و خاك با  74با 
هاي نظيري اند. در اين مقاله ضمن اشاره به برخي موتيوهاي غزلنظيري مدد رسانده

  اند.هاي نظيري و صائب با هم مقايسه شدهمايه و موتيو خط در غزلكاربرد بن
  موتيو، نظيري، صائب، تصويرآفريني، خط: كليدواژه

  
  مقدمه 

هاي سبك هندي ايجاد شبكه زباني و تصويري با استفاده از خصهيكي از شا
ترين واحد معنايي شعري يعني مصراع است. شاعران سبك عنصر تداعي در كوتاه

اند در هندي به خصوص صائب و بيدل با كمك گرفتن از اين امكان زباني توانسته

                                                           
   دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنانesmat.esmaeili@semnan.ac.ir  

  09/10/1393 پذيرش نهايي: ـ 17/03/93ول: تاريخ وص
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هاي ت و زمينهالقاء معني و پيشبرد تصوير خيال خويش با كمك گرفتن از معلوما
  ذهني مخاطب، موفق شوند.

ها اغلب در حول محور برخي واژگان خاص و مفاهيم مورد اين شبكه تداعي
مايه در كتب ساز را با عنوان موتيو يا بنتوجه شاعر بوده است. تكرار اين عنصر معني

  اند.شناسي ياد كردهنقد ادبي و سبك
  
  ساز و تصويرآفرينوتيو عنصر معنيم

) در واقع كاربرد يك واژه با بسامد بالا به عنوان هسته يك motive( موتيو
ساز در ديوان و اشعار يك شاعر است و شبكه تداعي ها در پيرامون اين شبكه معني

سازد و مايه شعر شاعر را ميتر، بنواژگان يك موتيو و يك تم يا به عبارتي امروزي
ارتباط زبان، تفكر و صور خيال در مسير رست آنها كليد فهم اشعار شاعر است و دفهم 

گردد. اين هاي شعر و شخصيت شاعر از آن آشكار ميشود و ويژگيموتيوها طي مي
كند. و يكي از اي را براي تصويرسازي شاعر فراهم ميها زمينه گستردهشبكه تداعي

هاي سبك هندي ايجاد شبكه زباني و تصويري است؛ بنابراين در شعر اكثر شاخصه
اند و پيوند دوش گرفته ها را برآفرينيشاعران سبك هندي چند واژه نقش مضمون

معنايي كه اغلب برگرفته از طبيعت و يا  -هاي زبانيعاطفي ميان شاعر و مجموعه
ها مايهاند؛ البته موضوع استفاده از موتيوها يا بنمحيط پيراموني اوست، به وجود آورده
هم در سنت ادبي شاعران سبك خراساني و  ترمخصوص سبك هندي نيست پيش

عراقي اين كاربرد قابل توجه است: خاك و كوزه در شعر خيام؛ صبح در شعر خاقاني؛ 
هايي از آن هستند. اما در ميان شاعران سبك شمس و آفتاب در شعر مولانا نمونه

يجه به گير بوده و آگاهانه صورت گرفته است و در نتهمه هندي اين سنت ادبي تقريباً
در شعر سبك هندي «هاي سبكي محسوب شده است. دليل بسامد بالا از ويژگي

علاوه بر گسترش حوزة تداعي و شبكه تصويرهاي در پيرامون موتيوهاي رايج بين 
شاعران دوره هاي قبل، كوشش براي وارد كردن موتيوهاي جديد هم فراوان به چشم 

بعضي از موتيوهاي قبلي در شعر اين خورد... گذشته از موتيوهاي جديد گسترش مي
آنچه بر پايه موج يا حباب يا گرداب يا ساحل در  گير است مثلاًدوره نيز بسيار چشم
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توان گفت خاص اين شعر اين دوره مورد تصوير قرار گرفته است، بحدي است كه مي
ل اند،  بسيار اندك است و قابدسته از شاعران است و آنچه قدما درباب آنها گفته

  ).71-70 :1366، (شفيعي كدكني». اغماض
اما در كتب  !هاي شبيه به هم استاي از رشته كدموتيو، در رياضيات آرايه

) Theme) يا تم (Motiveموتيو («ادبي تخصصي موتيو تعاريف ديگري هم دارد: 
ها يا تصويرهاي پيچيده و مكرري كه در به يك عبارت موسيقايي يا مجموعه توصيف

) كه در اين تعريف 85 :1387(سيما داد، » دهد، اطلاق شده است.دي رخ مياثر واح
ثيرگذار و تصويرآفرين همه آثار هنري تعريف شده است و طبعاً فقط أموتيو از عناصر ت

شود. اما در تعريف زير شناخت اين عنصر بلاغي در دايره آثار ادبي شامل واژگان نمي
  ود. شو آن هم به شكل واژگاني محدود مي
شود. تكرار اي است كه در اثر ادبي تكرار ميمايهموتيو فكر يا موضوع يا درون

ثير مسلط گاه از طريق أآورد. اين تمايه تأثير مسلط هنري را به وجود ميبن
ها و حوادث و اعمالي كه در اثر هنري ها، واژگان، شخصيتتصويرهاي خيال، عبارت

).  و گاه اين 42 :1376 ،آيد. (ميرصادقيود ميبه طور مكرر به كار مي روند به وج
شوند و خصوصي، در آثار يك شاعر يا نويسنده تكرار مي ـشخصي  ـنمادهاي ابداعي 

-هاي اثر هنري را تشكيل ميمايهكنند و موتيو يا بنتشخص و برجستگي پيدا مي

 ،د. (فتوحيتوانند كليد راهيابي به دنياي فكر و تخيل آفريننده آن باشندهند و مي
تواند الگوي صرفي و نحوي و يا موسيقايي و واژگاني باشد كه ). موتيو مي193 :1385

دهد. آفريني شاعر را نشان ميشود و سمت و سوي خيالدر اثر شاعر تكرار مي
هاست. ري در واقع كشف و خلق همين موتيوهاي شعري هر شاعگرانيگاه و خلاقيت
هاي هاي طبيعي مدلولتلميحي و ويژگي گسترة، هاي معناييسنت ادبي، ظرفيت
  گيرد.سلطه و اختيار شاعر قرار مي زباني توسط آنها در

ها كه به بررسي سبك هندي و شعر شفيعي كدكني در انتهاي كتاب شاعر آينه
اي به اسم بيدل اختصاص دارد، با توجه به اهميت عنصر موتيو، بخش جداگانه

آن  تصويرها) گنجانده است و در مقدمة ال يا شبكةهاي خيها (خوشهفرهنگ تداعي
اي قرارداد ادبي وجود دارد كه شاعران نسل در شعر هر ملتي، مجموعه«آورده است: 

اند و سابقه تاريخي بعضي از اين قراردادها، گاه عمري اندر نسل آن را عملاً پذيرفته
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وانه... مسير پيدايش و دراز دارد. مثلاً عاشق گل بودن بلبل، يا عاشق شمع بودن پر
ها يكي از مهمترين مسايل بنيادي تاريخ شعر گيري و تكامل مجموعه اين سنتشكل

). بنابراين موتيوها يك شبه و يا توسط 321 :1366 فارسي است. (شفيعي كدكني،
هاي ادبي و تهاي مختلف تاريخي و سنبلكه جريان ؛شونديك شاعر ايجاد نمي

ول كنايات و استعارات در طول زمان بر اثر جريانات اجتماعي هاي زباني و تحواقعيت
اند و شاعران باهوش و در يك حركت پنهان و آرام شبكه تداعي معنا را به وجود آورده

هاي ادبي به ارث رسيده، اين اند با دقت در محيط پيراموني و سنتدقيق توانسته
يي و واژگاني آنها، موتيوهاي كردن دايره معنا گسترده ها را كشف كرده و باشبكه

مخصوص اشعار خود را به وجود آورند. از جمله اين شاعران حافظ است كه با واژه 
پير، مي، مغان، رند، صوفي و... تصاوير خيال مخصوص خود را ساخته و معاني و 
مفاهيم خاص خود را بر شبكه زباني اين واژگان تحميل كرده است؛ اما اين كار 

انه صورت گرفته است كه گويي اين واژگان هرگز معناي قاموسي آنچنان هوشمند
  اند.اند و از ابتدا براي اين مفاهيم استعاري و مجازي به وجود آمدهنداشته

هاي اجتماعي و مسائل مخصوص آن صفويه با توجه به زمينه اما در دورة
از جمله «كارگيري موتيوهاي خاص هر شاعر پيش آمد روزگار، تغييراتي در شكل به

) نسبت به point of viewديد ( ةدر زاوي مختصات سبكي دوره صفوي، تغيير
) سنّتي و رايج در ادوار پيشين شعر فارسي و ايجاد موتيوهاي نو motiveموتيوهاي (

ديد  اين تفاوت زاوية«ه كرده است. اما طور كه شفيعي هم اشارهمان» و جديد است
ناشي از سعي شاعران اين دوره براي نشان دادن  نسبت به موتيوهاي كهنه و سنّتي،

نبوغ و استعداد خود و پرهيز از يك نوع نگرش متداوم و متداول به يك موتيو يا تم 
)themeباشد. وجود موتيوهاي نو و جديد در شعر اين دوره، علاوه بر تلاش ) مي

به دليل تغيير در ، زههاي تاها و تمشاعران جهت ابداع و نوآوري در داخل كردن موتيو
زندگي فردي و اجتماعي و ورود صنعت و تمدن و ملزومات تازه در وسايل زندگي و 

ديد نسبت به موتيوهاي كهنه و  ةها در زاوي. اين تغييرات و تنوعمحيط اطراف است
مخاطب نيست  aesthetic)شناسي (كننده حس زيبايينو، البته در همة موارد اقناع

  ).293 :1389مرتضايي، ».(سي آنها متفاوت استشناو ارزش جمال
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عميق به  هطرفدار معني و مضمون بودند. توج شاعران سبك هندي عمدتاً
هاي ذهني ترين مشغلهمضامين نو و باريك از مهم مضمون و كشف معاني تازه و

يابيم كه صاحب آن از انديشه ايشان بوده است. كمتر ديوان شعري در اين عصر مي
يابي به تر آنكه اين انديشه مضمونازه و معني جديد فارغ باشد. جالبمون تيافتن مض

اند تا وضوح در شعر آنان انعكاس يافته است و موتيوها اين امكان را به شاعران داده
  هاي خود را فراتر برند و لفظ و معني را همراه كنند:    يابيدامنه مضمون

  بريدلفظ و معني را به تيغ از يكدگر نتوان 
  كند جانان و جان از هم جدا  كيست صائب تا

  )8غزل  :(ديوان
سازيهاي شگرد مقارنه محسوس و نامحسوس كيمياي خيال پردازي و مضمون

برد: مراعات نظير يا همان سرايان است كه در واقع از سه عنصر بلاغي بهره ميهندي
راث ادبيات عرفاني ن آشناييم، تمثيل كه ميآتناسب كه در بلاغت سنتي و بديع با 

شاعر به چند پديده طبيعي شكل  مايه كه از دقت نظر و خويگريماست و موتيو يا بن
  گيرد همچون حباب براي صائب و آينه براي بيدل و خط براي نظيري.مي

تر مايه باعث انسجام تصويري و در نتيجه انتقال سريعاستفاده از موتيو يا بن
شود و اين رمزي است كه آگاهانه يا ناگاهانه شاعر صورت خيال شاعر به مخاطب مي

توان به خيل استفاده و نحوة بيان آن را نمي ز نو آن را شناخته است. گرچه شيوةطر
اند و ما ات فارسي ظهور كردهشاعراني كه در حدود سيصد سال از تاريخ ادبي همة
طعاً نظيري و صائب را خوانيم، نسبت داد. اما قآنها را با نام كلي سبك هندي مي شيوة
چرا كه اگر به قول توان مشمول اين تعاريفي كه در مقدمه ذكر شد، قرار داد. مي

 عمودي خط چندين هجري، دهم سدة آغاز از افقي خط يك بجاي«اسداالله حبيب 

 بخاري، شوكت اسير، جلال حسين ثنايي، خواجه زلالي، كه خطيّ :شود، مانند كشيده

 جهان شرف و فغاني كه خطّي و دهد پيوند بيدل به را ريكشمي غني و هروي ناظم

 13: 2010، (حبيب »بپيوندد عالي خان نعمت و صائب به را كليم و عرفي و نظيري و
و  هندي كند. سبك تقسيم گروه دو به را صفوي عصر سبك و به نقل از وفايي)
 ، قطعاً)39 :1387(شفيعي كدكني،  يا...(لا مشاح في الاصطلاح). سبك اصفهاني

  گيرند.نظيري و صائب در يك محور قرار مي
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هـ (وفات،  سال پس از نظيري 50) كه حدود .ق هـ1007صائب (متولد 
كند كه شعرش بيش از شاعران شاعري رسيد، خود اعتراف مي )  به عرصة1021.ق

تر است و يا سعي در پيروي طرز او دارد و ديگر معاصر يا پيشينش به نظيري نزديك
   ي همچون بيتهاي زير در ديوان صائب كم نيست:ابيات

  عرفي به نظيري نرسانيد سخن را             صائب چه خيال است شود همچو نظيري 
  )12غزل : (ديوان

     زبان طرز نظيري است صائب اين مصرع 
  اي گران برخيز كه پيش از آن كه نگرديده

  )124غزل: (ديوان
  رمود اين آن غزل خواجه نظيري است كه ف

  اي مطرب جان سوخت دلم، راه دگر گير 
  )72(ديوان/ غزل

دهد تا هاي مستقيم صائب است كه بدين مقاله فرصت ميو همين اعتراف
  موتيوهاي نظيري و صائب را با هم مورد مطالعه قرار دهد. 

  
  نظيري پيشتاز سبك

محمدحسين نظيري نيشابوري شاعر قرن يازدهم هجري (درگذشته: حدود 
رود. شمار مي) از شاعران صاحب سبك تاريخ شعر فارسي به .م1612/ ق .ـ ه1021

وي در ابتداي جواني براي آزمودن توان شاعريش، به كاشان رفت. كاشان در آن 
سرايان بودند. نظيري در كاشان در با اصفهان و قزوين، سه مركز تجمع  وقوع	روزگار 

هايش ساخت، مغلوب غزل 	ان وقوع راكاري، نخبگمجالس شعر در عين جواني و تازه
گويي به آن از سنن شاعران سبك هندي  مخصوصاً با غزلي كه پس از نظيري، جواب

گونه نازك و لطيف و صميمي نتوانست بسرايد كه نظيري شد، اما هيچ كس، اين
  سرود:

  نوازد هـــر كه را راي تو باشـــد    فلــك مزدور ايــماي تو باشــد
  كه تنـــها جاي غم هاي تو باشد   نم دل خوش هميشهبه دلتنگي ك
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  ترسم در او جاي تو باشد...كه مي    نيـــازارم ز خود هــرگز دلـي را
 كه درد تــو مسيــحاي تو باشــد   نظــيري زنــدگي در درد دل جو

 )260( ديوان: غزل     
ت؛ بنابراين سرايان و طرز نوپردازان قرار گرفته اسوقوع نظيري كه در ميانة

هاي شخصي وقوعيان برخوردار است و هم نگاري و بيان عاطفهشعرش هم از جزئي
نگاري سبك هنديان. از اين رو نظيري هم از سرايندگان پردازي و بديعاز مضمون

ايم/ گرديده مقتداي دو عالم پيش از خود همچون حافظ (تا اقتدا به حافظ شيراز كرده
فته است و هم بر شاعران و جريانات شعري معاصر و بعد كلام ما) و سعدي بهره گر

بار  11ثيرپذيري أاز خود تأثيري عميق نهاده است. همچنان كه صائب خود به اين ت
  در ديوانش اشاره كرده است.

-هاي شعري و از جمله تازهبايسته ةشعر نظيري، تلفيقي حساب شده از هم«

 //:httpواشقاني فراهاني، براهيم ا». (گويي در عين حفظ سنن شعري است

anruzha.blogfa.com ،شاعران وقوعي عموماً در پي ثبت لحظات واقعي (
پرداز هستند و ورز و مضموناند و شاعران سبك هندي خيالفردي و صميمي عاطفي

ها را باهم دارد. نظيري لحظات فردي و واقعي عاطفه را با زباني دوي اين نظيري هر
كند. و شايد به ثيرگذار بيان ميأر خيال با جوشش و حرارتي تنرم و سيال و تصاوي

دليل همين موقعيت زماني او در ميانه دو شيوه است كه نظيري را آتشين گفتار و 
  سازي مفاهيم و احساسات كرده است:استاد تجسيم و حسي

 قطــعه باغ خلــــيل آزرم   آتشين گفتار خاكي پيــكرم
  در يد بيضاي موسي دفترم    در دم احياي عيسي معجزم

 )424(ديوان: غزل     
  و نهايتا اين بيت از اين غزل كه معرفي شعر نظيري از زبان خود اوست:

  ولاي سخن را جوهرمـمن هي    از سخن هركس هيولايي نمود
 م درمـــلاك را بر هــپرده اف   دـوصل معني دير اگر دستم ده

  غرق مهر حيدرمهرچه هستم    م چيمـدانمم نميــجوهرم جس
  گويــم و از خود نيــايد باورم    هابرتر از حــال نظيــري نكته

 )424(ديوان، غزل    
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اما  ؛گذاري نيستندالضميرند و قابل به اشتراكمفاهيم، مقولات ذهني و مافي«
اند. بنابراين گذاريپذيرند و در نتيجه قابل به اشتراكتصاوير، مقولات مرئي و لمس

مي از قبيل خشم، عاطفه، احساس، عشق، انتظار، هيجان و ... را توصف اگر مفاهي
طب در درك آنها را كاهش گذاري آنها و سهيم شدن مخاكنيم، امكان به اشتراك

اما اگر آنها را تصويري كنيم و به مقولات مرئي و ملموس ارجاع دهيم،  ايم؛داده
گونه، مخاطب ايم. اينآورده بيشترين امكان مشاركت مخاطب را  در درك آنها فراهم

تواند اين مقولات را دريافت كند و با گوينده متحد و سهيم در بيشترين حد ممكن مي
ترين نظيري نيشابوري و مهم ةشود. علامه شبلي نعماني و ديگر منتقدان، برگ برند

اند. موضوع ويژگي شعر او را همين ملموس كردن احساسات و عواطف عنوان كرده
اما شگرد  ؛عر نظيري، عواطف و احساسات فردي و واقعي بشري استاصلي ش

او در شعر هيچ شاعر ديگري پيش از او ديده نشده  ةمنحصر به فرد او كه به انداز
اي كه احساسات و گونهاست، همين ملموس كردن احساسات و عواطف است به

ديت و خصوصيت كه در سرحد فرزند، در عين اينعواطفي كه در شعر نظيري موج مي
طور كامل در درك آنها، سهيم تواند بهپذير است و مخاطب مياست، كاملاً اشتراك

 ها نقطةاستفاده از حداكثر ظرفيت واژه		.(ابراهيم واشقاني فراهاني، پيشين)». شود
). مثلاً در اين 1379، نژادعزيمت شعر نظيري و سبك هندي است. (هومن  عقيلي

  يري كه با طومار ساخته شده است دقت كنيم:بيت از نظيري  به تصو
كه عنوانش تمناي تو باشد                                      نهايت نيست طومار دلي را

  )260 :(ديوان غزل          
كشد طومار با قرار گرفتن در مركز اين تصوير بار معنايي اصلي را بر دوش مي

سازد، شعر را فراتر از يك شبكه زباني خود ميبا پيوندهاي واژگاني و معنايي كه در 
برد؛ و چنين است در تصوير بيت زير با مركزيت عنصر بلاغي ساده مثل تشبيه مي

  كاروان:
  ام به غريبي و كاروان رفته  كه مانده                 شنويد خبر ز سيرت آيندگان چه مي

  )514غزل: (ديوان
كلمه كاروان است كه با سفر و غربت و  مركز تصوير و اوج معنا در اين بيت

روندگان و آيندگان  ارتباط دارد و علاوه بر آن كنش معنايي ديگري كه در شعر شاعر 
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گرايي و لفاظي در شعر خويش گاهي شود. او خود به جمالمي نيامده به مخاطب القاء
  از سر افتخار و گاه از سر ملال، معترف است:

  عقرب و يوسف ز چاه برداري   قمر ز          يث نگفت به اين جمال نظيري! كسي حد
  )539غزل  :(ديوان

  از دم پرهنري، ساده بياني به من آر                   دلم از صنعت الفاظ نظيري بگرفت 
  )282غزل  :(ديوان

  
  موتيو خط در شعر نظيري و صائب

اين است » خط«هاي مشترك در ديوان صائب و نظيري كلمه يكي از موتيو
بار در ديوان نظيري ايفاي نقش كرده و 74كلمه به عنوان هسته اصلي تصوير خيال 

بار استفاده شده است كه در بيشتر آنها هستة  2155اين واژه در ديوان صائب بالغ بر 
اصليِ تصوير خيال است در حالي كه اغلب صائب را شاعر حباب و آبله و موتيوهاي 

بار 1138آبله  افزار او با واژةمك نرمستجو با كاساس ج و بر اندبرشمردهديگر 
 مرتبه و البته آينه همچنان ركوردار است كه 1508تصويرسازي كرده و با حباب 

بينيم كه موتيو خط بنابراين مي مرتبه صائب با آن تصويرسازي كرده است. 4187
يده است كه تصوير خيال آفر 4گيرد؛ نظيري نيز با حباب فقط بالاتر از حباب قرار مي

  يكي از آنها براي نمونه اين بيت است:
   تكيه بر آب و سري پرباد نخوت چون حباب 

  هرزه واكرديم چشم، غوطه در دريا زديم 
  )412غزل :(ديوان

هاي صائب، موتيو كاربرد موتيو در ديوان نظيري و غزل بنابراين براي مقايسة
  ديوان آمده است، انتخاب شد.هر دو  اي از آن درخط كه تصويرسازي قابل ملاحظه

نظيري با صائب بسيار متفاوت  كه تعداد كاربرد خط در ديوانبا وجود اين
توان اين يكسان است و مي هر دو ديوان تقريباً اطلاق معنايي در است؛ اما دايرة

طور كه در بندي كرد. همانبندي و خوشهها را در قلمروهاي محدود دستهسازيتصوير
ل شفيعي كدكني نقل كرديم كه شاعران اين دوره از موتيوهاي كهن نيز مقدمه از قو
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اند اما با نگاه جديد و بار معنايي متفاوت اين تصويرها را تازگي بخشيدند. بنا بهره برده
اين برخي تصاوير مربوط به موتيو خط نيز چنين است. براي نمونه در آثار سنتي  بر

خط در مركز دايره تصوير خيال قرار گرفته  مةبار كل 42ين فقط در ديوان حافظ پيش
خط گنجانده است،  ةجا در واژترين آنها كه تداعي چند معنا را يكاست كه از معروف

  اين بيت معروف حافظ است: 
  نقشي به ياد خط تو بر آب مي زدم                ديشب به سيل اشك ره خواب ميزدم 

  )320غزل  :( ديوان
  معني خط

ها براي خط چندين معني ذكر شده است. مانند: خط نوشتاري، خط مهنادر لغت
 هندسي، راه و مسير، ريش و محاسن، سبيل و بروت ، خط جام، حد، اثر، علامت و ...

تركيبات اين معاني افزايش يافته است.  ذيل مادة خط) كه در دايرة :نامه دهخدا(لغت
ن معاني و تركيبات مجازي و اي هاي خود به همةصائب و نظيري در تصويرسازي

  اند. كنايي نظر داشته
بخشي از تركيبات اضافي و وصفي كه در هر دو ديوان با خط ساخته شده 

  عبارتند از:
  ديوان صائب:  

خط لب /خط جام /خط امان /خط زلف/خط دهن/ غبار خط/ حلقه خط/ خط 
ط پيشاني/ تسليم/ خاكستر خط/ طوطي خط/ خط فرمان / ايام خط/ روزگار خط/ خ

سرخط مشق جنون/ دود خط/ وقت خط/ رهگذار خط/ خارخار خط/ نسيم خط/ نوبهار 
خط/ خط بيزاري/ خط استاد/ خط ريحان/ سبزه خط/ خط بغداد/ خط تسليم/ گرد 

/ خط پيمانه/ خط سرنوشت/ خط/ ابر خط/ خط درهم / خط پشت لب/ خط بناگوش
خط تسلي/ خط دم صبح/ خط اميدواري/ خط ملاحت / خط آزادي/ سواد خط / دور 
خط / رنگ خط/ زنگار خط/ لشكر خط/ گرد خط /خط پاكي/ هلال خط/ خط گل/ 

  خط پرگار / زنگ خط و...
  ديوان نظيري:
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خط آزادگي/ خط فرقان/ فسون خط/  هند خط/ خط نسيان/ خط رخسار/ خط 
نثور / خط ترخاني/ خط دوام / خضر خط / تميز خط/ خط بغداد / خط ترسا / خط م

پياله / خط بيزاري / خط استاد/ خط پرگار/ خط تسليم / خط فرمان/ خط ابطال / خط 
منزل/ خط طره/ خط امان/ خط دوران/ خط وسطاي حكمت / خط استوا/ خط جام/ 

  خط فرقان/ خط سهو/ ايام خط و...
در هر دو ديوان، مقيد شده و برگسترش معنا كمك كرده  و خط با صفاتي

  است:
خط مشكين/ خط مهربان/ خط عنبرين/ خط نارسته/ خط باطل/ خط سبز / 

رحم/ خط بازيگوش / خط مشك اندود / خط شبرنگ/ خط ظالم/ خط باطل/ خط بي
پرور/ خط مشكبار/ خط فشان/ خط عنبر افشان/ خط روحفام/ خط عنبرخط عنبر

ه/  خط بديع / خط تازه و تر/ خط مشك فشان/ خط زيبا/ خط عنبر بار/ خط شكست
الماسي / خط شبگون / خط معنبر / خط كافر / خط نارسته/ خط نگارين/ خط 

  سياهكار/ خط مسطر /خط عسلي / خط تردست
توان به ها تركيب اضافي و وصفي با جايگاه استعاري و كنايي ميو البته ده

د كه مجال اين مقاله نيست از اين رو به ارائه و توضيح چند نمونه ها افزواين فهرست
هاي تحليلي از پردازيم. سعي شده است نمونهاز اين تصاوير در ديوان هر دو شاعر مي

(در چهار  موارد مختلف معنايي به كار گرفته شدة خط در ديوان صائب و نظيري
  معني) باشد:

  ف)و خطوط تحريري مختلخط نوشتاري (  -1
تركيباتي كه در آنها اسامي خطوط تحريري معروف و خطاطان مشهوري مانند 
ياقوت به كار رفته است، گاهي در معني حقيقي خويش و به عنوان خط نوشتاري در 

صورت خيال، استعاره و تشبيه براي موي  اند و گاهي نيز در دايرةكار رفتهاشعار به
  اند:از دست داده و از اجزاي تصوير شدهاند و معني قاموسي خود را پشت لب آمده

  بگذر از عالم و منشور اماني به من آر                   خط ترخاني جاويد به عالم ندهند 
  )282غزل :(نظيري

  چشم محراب گرد او هندوست                                    خط فرقان نگار او كوفي  
  )125غزل  :(نظيري
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  گرچه باران نيست ابر آفتاب آلود را           يحان آن آتش عذار مي چكد آب از خط ر
  )51غزل  :(صائب

  خط ريحاني ياقوت لبان را درياب                     آيد دولت سنگدلان زود به سر مي
  )113(صائب/ غزل

  ده غباري كه ز ريحان خط اوستـدر دي       ط ياقوت برد زنگ ــز آئينه دل چون خ
  خونين جگر از مشق پريشان خط اوست         ي است مسلم ـنويسدر قطعه ياقوت كه

  )553غزل  :صائب(
  خط شكسته بود مگر سرنوشت ما                     زار شد از سنگ كودكان سر ما لاله

  )79غزل  :(صائب
  خط هندسي ( همراهي خط،  پرگار و نقطه) -2

 ساز شدهپرگار يا بدون آن معنيدر معاني اصلي خود همراه  گاهي نقطه و خط
اند و گاهي نيز استعاره از خال و موي پشت لب، در صور و تصوير خيال به وجود آورده
  (بيشتر در نظيري): اندخيال شاعر ايفاي نقش كرده

  چيست اين گردون طلسمي بوالعجب تعويذ دهر 
  سر نمي آرد كسي بيرونش از خط و نقاط 

  )367غزل :نظيري(
  اگر چون نقطه ز اول سر نباشي                              سر ن خط پرگار بينگردي زي

  )540غزل : (نظيري
  ز دايره به درآيم كه دور من به سر آمد             تمام شد خط پرگار من به نقطة آخر 

  )368: (نظيري
  ر شدمهركجا نقطه شد انده خط پرگا           هر كجا ساخت غمي دايره مسمار شدم 

  )428غزل :(نظيري
     گرچه سخن نقطه ايست از سر پرگار طبع 

  هست به وسعت برون از خط دوران طبع 
  )217 :(نظيري

  ز خط بپوش نظر، خال يار را درياب              اند دان شدهشناسان كتابز نقطه حرف
  ) 110غزل  :(صائب
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  نشاط نقطه به پرگار بسته استدور               از خط يكي هزار شد آن خال عنبرين 
  )355غزل : (صائب

  سبيل): ،موي پشت لبخط لب ( -3
هاي زباني و معنايي استفاده از خط در اين معنا بيشترين تصوير خيال و شبكه

شود و گاه با تلخي از آن ياد مي ؛را به وجود آورده است (البته در شعر صائب بيشتر)
و همچنان در ستايش زيبايي معشوق پافشاري  گاه شاعر صفاتي را به آن نسبت داده

ها با خط نوشتاري و خط سبزه كند؛ اغلب با عنوان خط غبار و در مجموعه تداعيمي
سازد و گاهي از صفت مشكين، آوري با آن ميآميزد و تصويرهاي بديع و اعجابمي

برد؛ ميحظ هنري را بالاتر  انند آن نيز استفاده كردن و دايرةعنبرين، شبرنگ و م
شود و به دليل محدوديت مقاله از توضيح براي نمونه از موارد ذكر شده ابياتي ارائه مي

  گردد:شرح تصويرهاي هر بيت خودداري مي و
    رحم دست از دانه خالش بدار اي خط بي

  كز نظر پنهان كند دلخوش كن صد مور را 
  )60غزل  :(صائب

  احتياج دام نبود خاك دامنگير را                حسن را خط غبارش بي نياز از زلف كرد 
  )64غزل  :صائب(

  زخط و لب نمك و تره ماحضر دادي               هنوز دعوت حلواي بوسه در راه است 
  )539: (نظيري

  شود راه اين تنگ شكر از مور روشن مي      گردد نمايان آن دهن از خط شبرنگ مي
  )317غزل  :صائب(

  خط بيزاري به رخسارت رقم خواهد زدن           ات نافه آهوي چين كلك تقدير از دو
  )431غزل :صائب(

  زمان خط، روزگار خط، دوران خط، ايام خط و... -3-1
هاي زباني مربوط به خط در معني موي هاي پراستعمال در شبكهاز تركيب

عر هاي فراوان شاپشت لب، زمان بلوغ معشوق و خط برآوردن اوست كه با تلاش
هاي طبيعي براي آن كوشد آن را نيز دليلي بر زيبايي معشوق بداند و با انواع پديدهمي

  كند:تصويرسازي مي
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  پوش را ها خسبيشتر باشد خطر از چاه         گرد آن چاه زنخدان در زمان خط مگرد 
  )77غزل  :(صائب

  شد آخر غبار خط مرا گير خاك دامن              شد گرفتاري فزون در روزگار خط مرا 
  )157غزل  :(صائب

  كند صاحب جگر پروانه را ظلمت شب مي        ت عاشق شود در روزگار خط زياد أجر
  )228غزل :(صائب

  هركه در ابر تنك ديده است سير ماه را         برندارد وقت خط چشم از عذار گلرخان 
  )192غزل  :(صائب

  تر پروانه را كرد شمع صبحگاهي گرم               هاي دل افزود در ايام خط قراريبي
  )228غزل : (صائب

  حسن در ايام خط افزون كند بيداد را        كند مطلق عنان  سيل را جوش بهاران مي
  )46غزل : (صائب

  هاي جام شراب:خط -4
از اين معني خط هم به معني خود تركيب حقيقي استفاده شده است و هم  

ن هم استعاره از خط لب  قلمداد شده و شراب و جام هم نمايندگي گاهي هنرمندانه آ
بيشتري شده  ت خط جام شراب، به خط بغداد اشارةاند. از انواع هفاز دهان و لب كرده

  كار رفته است:است و تركيب خط جام و پياله هم به صورت كلي به
  اي ز شط رات مده جرعهبا تشنه ف                    مي با خليفه تا خط بغداد جام كش 

  ) 269غزل :نظيري(
  فرمانرواي خطه بغداد كن مرا                           پر كن ز باده تا خط بغداد جام من 

  )7390غزل  :صائب(
  ايم درس صلاح تا به همين جا نوشته                  ما از خط پياله و معشوق نگذريم 

  )309غزل :( نظيري
  ها بر گلوي قمريان شد طوق، خط جام          ان مستانه سرو قامتتتا گذشت از بوست

  )305غزل  :(صائب
 يي كه با خط ارتباط دارند در شبكهها و تركيبات فعلي كناوجود برخي عبارت 

تداعي معاني و زباني بر گستردگي معنا و بديع بودن تصوير مدد رسانده و ميدان 
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ست. برخي از تركيبات كنايي اسمي و فعلي  كه تر كرده اجولان تخيل شاعر را فراخ
ائب بيشتر) در تصويرسازي با موتيو خط در ديوان هر دو شاعر  يا يكي از آنها (البته ص

  اشعار زير قابل ملاحظه است: استفاده شده، در نمونة
  خط كشيدن بر...

  دار او مرا  گر دل روشن كند آيينه                  ها آيينه كشد بر صفحةخط باطل مي
  )180غزل  :(صائب

  خط نسياني مرا يك باره بر دفتر كشيد     از درش تصديع كم كردم چو دانستم كه او 
  )192غزل  :(نظيري

  اي نامه رخ سيه كن و اي خامه خون گري        ايام، خط به دفتر فضل و هنر كشيد 
  )508 :(نظيري

  خط دادن به...
  بار جهان اگر نكشي در جهان مباش                   اند كس را خط دوام فراغت نداده

  )343غزل: (نظيري
  ييد)أ(ت خط آوردن از....

  ر گاه افاضل، خط منثور بيازان محك            اين غزل در صف ايوان سپهدار بخوان 
  )273غزل  (نظيري:

  
  تصاوير خيال مشترك با موتيو خط

هر دو شاعر به دليل اشتراك معنا هاي زباني ايجاد شده در ديوان گرچه شبكه
وير اما تصا ؛يكسان و مشابه است در هر چهار معني تقريباً در عناصر وابسته به خط

هاي مختلف راه اختلاف و تفاوت را پيموده و در شبهخيال شاعرانه با كشف وجه
به ويژه كه در  اص نظيري و يا برخي خاص صائب است؛نتيجه برخي تصاوير خ

بار) دامنه اين تصاوير 2155به دليل گستردگي استفاده از موتيو خط ( غزليات صائب
اما با اين اختلاف همچنان تصاوير خيال مشترك در  ؛نيز بسيار متنوع و گسترده است

  هاي زير:شود مانند نمونهي خط در هر دو ديوان مشاهده ميموتيوها
  جا تنگ كردن خط:
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   اش همسايه جاي جان گرفتخط چو شد با طره
  خانة درويش شد از قرب منعم تنگ حيف 

  )388غزل: (نظيري
  رود خط تنگ سازد جا بر آن كنج دهن مي

  كني در كار ما وقت است وقتاي گر ميبوسه
  )604غزل: (صائب 

  ديو از دست سليمان عاقبت خاتم گرفت      خط كافر لعل سيراب تو را كم كم گرفت 
  )595غزل  :(صائب

  معجزه آسا:اي است خط لب نوشته
  يارب اين معجزست يا جادوست؟                        خط فريبنده كس چنين ننوشت 

  )125غزل :(نظيري
  ست جان رسته كه كشته اين نخل كه از چشمة

  ست وين خط كه دهد ياد ز معجز كه نوشته
  )79غزل  :( نظيري

  :نا)كار رفته است (با همان معبيت زير به جاي كلمه خط خامه به در
  خامه معجز رقم گر خضر وقت خويش نيست 

  نهد پا بر زمين سبز چون گردد به هر جا مي
  )576غزل  :(صائب

  كاربرد برخي تركيبات مشترك در هر دو ديوان با تصاوير خيال نزديك به هم:
  خط فرمان:

  نقطه را از خط پرگار كجا ره به در است؟     چه كند خصم كه سر بر خط فرمان ننهد 
  )350: ظيري(ن

  تيشه گردد هر سر خاري به قصد پاي ما      از خط فرمان او روزي كه پا بيرون نهيم 
  )269غزل: (صائب

  خط استاد:
  ها بر سبق و بر خط استاد زنم خنده                   ساقي بشكست  قلم عقل ز بازيچة

  )418غزل  :(نظيري
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  بهتر از خواندن بود ديدن خط استاد را           چشم در صنع الهي باز كن، لب را ببند 
  )48غزل: (صائب

  زنهار ره مده به خط سبز شانه را                           نياز بود خط اوستاد ز اصلاح بي
  )46غزل  :صائب(

  :خط آزادي (آزادگي)
  ابجد مشق جنون شد نوبهار خط مرا           خط آزادي طمع زان خط مشكين داشتم 

  )157زلغ: (صائب
  باز گرديد كه سيمرغ به دامست اينجا                  خط آزادگي سرو به مرغان ندهند 

  )12غزل: (نظيري
  خط تسليم:

  به سعد و نحس دوران، خط تسليم و رضا دادم 
  كه نتوانم چو نقش ثابت از افلاك برخيزم

  )438غزل  :( نظيري
  بر خط تسليم گردن نه كه چون راضي شوي 

  دست ابراهيم خنجر خنجري  كي كند در
  )456: (نظيري

  ز هر موجي درين دريا ترا لنگر شود پيدا    اگر چون عارفان سر بر خط تسليم بگذاري 
  )321غزل  :(صائب

  خط نسيان (خط ...گوشه نسيان):
  به فكر غير ز دستت قلم نمي افتد                  به ذكر من خط نسيان كشيده اي اما 

  ) 215غزل: ( نظيري
  ياد ما كردن چه سود اكنون كه آن كنج دهن 

  از غبار خط مشكين گوشه نسيان شده است
  )332غزل  :( صائب

  خط سبز، سبزه( سبزه خط):
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اين تركيب در چند معنا استفاده شده است كه گاهي معني همان سبزي و سبز 
) به (موي پشت لب د و گاه استعاره از موي پشت لب و گاهي صفت خطرطبيعت را دا

  مان معناست:ه
  مرغي كه دلي در گرو دام ندارد                        زان دانه مشكين و خط سبز نديدم 

  )208غزل: ( نظيري
  كند انشا بهانه را اختيار ميبي                     از خط سبز اگر چه سيه مست شد لبت 

  )73صائب/ غزل (
     سبزه خط صفحه رخسار جانان را گرفت

  طي خوش حرف از آيينه ميدان را گرفت طو
  )577غزل  :(صائب

  :خط و ستردن آن
  ام ريش برآورد از صيقل تيغ آينه             خط نيست كه بر عكس رخت سايه فكنده 

  )197غزل :(نظيري
  اين چه ظلم است كه من خون خورم و تيغ كند 

  به زبان پاك، خط از صفحه رخسار ترا
  )492غزل  :(صائب

  ز از صفحه عارض ستردن خوب نيست  خط سب
  آيه حرمت به آب تيغ شستن خوب نيست 

  )453غزل : (صائب
  متراش زينهار خط مشكبار                           هر موي دلفريب تو شيرازه دلي است

  )71غزل  :(صائب
  خط و خطوط صورت:

  خط راه اهل غيرت چين ابرويي بس است 
  ر نيستان در كامهري اي نامهرباين قدر بي  

  )467غزل :(صائب
  خط راه اهل غيرت چين پيشاني بس است       اينقدر تمهيد بهر دفع ما در كار نيست 

  )205: (صائب غزل



  

 

  
25

  با كوكب آن صبح بناگوش نكردند               در حلقه شدم زان خط رخسار و قرينم 
  )198غزل: (نظيري

  :خط و خضر و آب خضر
  سوي چشمه حيوان كشدش  خضرخط تو     ظيري خواهم بي رخت در ظلمات است ن

  )344غزل : (نظيري
  نداشت  رآب خضر از دل سياهي فكر اسكند   آن لب نوخط غباري از دل ما برنداشت 

  )532غزل : (صائب
  بي سياهي نيست ايمن آب خضر از چشم شور

  گلرخان را از خط و زلف پريشان چاره نيست
  )467غزل  :(صائب

  شكر:خط و مور و 
  كي به تنگ شكر از تاراج خيل مور رفت       آنچه از خط يار را بر غنچه مستور رفت 

  )57غزل  :صائب(
  اي در راه مور دام ز شكر نهاده                        خط عاشق لبان پر از انگبين تست 

  )542غزل  :(نظيري
  ش به انگبين بينيكه خوش نما پر مور     مگر  كه خط نگارين و روي معشوق است 

  )463( نظيري/
  خط لب معشوق قاتل جان عاشق:

  هندو گواه بس  من و دو كافرؤيك م    حسنت كه خط نوشت به خونم درنگ چيست 
  )320غزل :(نظيري

  گو آه مرا توسن شبرنگ به زين باش          تا خط سيه كار تو در فكر شبيخون است
  )348غزل : ( نظيري 

  تر است خط تردست تو از آب رباينده              ت ز نظاره او عالمي دست ز جان شس
  )62غزل  :صائب(

  پوشي كه تراست از خط و زلف رخ غاليه       اي بسا روز عزيزان كه سيه خواهد كرد 
  )62غزل  :(صائب
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بودن موتيو خط در ديوان نظيري به نسبت  ها با وجود محدودبرخي تركيب
  دارد و در ديوان صائب نيست مانند:صائب، اختصاص به نظيري 

  هند خط:
  آردهمه اقرار ايمان كرده و انكار مي         به هند خط جمال يار، سودايي عجب دارد 

  )192غزل  :(نظيري
  خط و چراگاه:

  بردار نقاب و مشك بويم گردان                        زان خط كه چراگاه غزال نظرست 
  )548 :(نظيري

صاوير خيال زيادي در ديوان صائب هست كه در ديوان نظيري همچنان كه ت
شود و اين به دليل كثرت استفاده صائب از موتيو خط، طبيعي است بنابراين يافت نمي

  شود:به سه مورد زير بسنده مي
  :خط الماسي

  برق در جانم ازين زرين گياه افتاده است           از خط الماسي آن چهره لعلي مپرس
  )331غزل  :(صائب

  هلال خط:
      برد زان هلال خط كه زنگ از دل چو صيقل مي

  ام را گر جلا وقت است وقتدهي آيينهمي     
  )604غزل  :(صائب

  خط كافر:
  ديو از دست سليمان عاقبت خاتم گرفت      خط كافر لعل سيراب تو را كم كم گرفت

  )595غزل  :(صائب
  

ي منسوب به صائب نيز با موتيو خط هاي تركقابل ذكر است كه حتي در غزل
  شود: تصويري سازي شده است كه بيت زير براي نمونه ذكر مي

  كه خط غباري الور پرده حجاب سنه            ديدوم چيخاره سني خط حجابدن غافل 
  افزار درج)تركي صائب، به نقل از نرم هايغزل(
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بودم كه غبار خط موجب  ترجمه: گفتم كه خط برآوري و از حجاب بيرون شوي غافل
  حجابي دگر شود.

  
  گيرينتيجه

هاي تصاويري خيالي ها و ويژگيكاريريزه بيان همةگمان اين كار شتابزده بي
اما  ؛كه با موتيو خط در ديوان اين دو شاعر معروف سبك هندي ساخته شده، نيست

رضه شد و خيالي در اين زمينه است كه عتنوع و نازك ةدهندقدر نيز نشانهمين
مشخص گرديد صائب و  نظيري در هر چهار و پنج معني اصلي و قاموسي خط دست 

اند با ايهام و استعاره گاهي چند معني را در يك به كار تصويرسازي زده و توانسته
نسبت استفاده از موتيو خط در ديوان صائب با ديوان نظيري  .تصوير به كار گيرند

راواني همه مشتركات فاما با اين ؛ن بسيار متفاوت استقابل مقايسه نيست و نيز عدد آ
ها هم كم هاي اين دو شاعر در اين زمينه وجود دارد و البته  تفاوتدر شبكه تداعي

  نيست.
هاي صائب بيشترين تصاوير خيال مربوط به خط به معناي دوم يعني  در غزل

د كم نيز از خط در ت همان تعدااما ديوان نظيري به نسب ؛موي پشت لب معشوق است
ها استفاده كرده است و غالب تصاوير مربوط به خط معناهاي آن در تصويرسازي همة

  در مفهوم نوشتاري آن است.
  

  منابع 
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